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لام
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من
                            دوست 

مستکبران: دولت های خودخواه، مغرور و زورگو

س بگیرم. 
م را پ

                         فرزند فلسطینم. طوفان به پا کرده ام تا سرزمین اشغال شده ا



                            شعر
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سيب سرخ و هندوانه 
با انار دانه دانه

فال حافظ ، خنده، شادی
با بهانه، بی بهانه

خانه ی بابا بزرگم
هست امشب جور دیگر

دور هم هستيم یعنی
غصّه و ناراحتی پرَ

وقت دویدن
مانند من نيست

امّا خط  او
بسيارعالی ست

زبر و زرنگ است
وقت نوشتن
او می نویسد
زیباتر از من

از اوّل سال
با هم نشستيم
تا آخر سال

ما دوست هستيم

من دوست 

 مریم زرنشان

يلدا شب 

 شهلا شهبازی

 تصویرگر:ریحانه کمالی
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شغل پدر

 مرضیه تاجری

عکس پدر در گوشی است
رفته پدر یک جای دور

خيلی قشنگ افتاده است
لبخند او در زیر نور

در نيروی دریایی است
او حافظ  دریای ماست
هرجا که باشد بر لبش

در روز و شب نام خداست

امروز پيغامی قشنگ
من می فرستم سوی او

من منتظر هستم بيا
بابای خوب و خنده رو

شب بود و سجّاده 
می دید بانو را 

خوش حال می بویيد 
بوی خوش او را 

می دید می خواند 
یک آیه یک آیه 

خيلی دعا می کرد 
در حقّ همسایه

توی دلش می گفت:
خيلی شما ماهی  
اصلاً برای خود 

چيزی نمی خواهی

وقت دویدن
مانند من نيست

امّا خط  او
بسيارعالی ست

زبر و زرنگ است
وقت نوشتن
او می نویسد
زیباتر از من

از اوّل سال
با هم نشستيم
تا آخر سال

ما دوست هستيم

خوش حال سجاده ی 

 سميهّ بابایی

ّ



مامان کيفش را برداشت و گفت: »پونه، پيمان،آماده اید؟« 
پونه روسری اش را سر کرد و با خوش حالی گفت: 

»بله، برویم.«
پيمــان از اتاق بيرون آمد و گفت: »خانه ي خاله چه 

خبر است؟«
مامان گفت: »آخر هفته جشن عبادت روشناست. باید 

برویم کمک خاله تا کارها را کم کم انجام دهيم.«
پونه گفت: » قرار است کيک جشن را مامان درست 

کند.«
پيمان شــانه  بالا انداخت و گفــت: » اوووه! چقدر 

شلوغش می کنيد. یک تولدّ است دیگر!«
پونه  در جواب او گفت: »روشــنا امسال نهُ سالش 
می شود. خيلی مهم است. نهُ سالگی با سال های دیگر 

فرق دارد.«
بعد دست هایش را به هم زد و گفت: »جانمي جان! 
من هم ســال دیگر نهُ ساله می شوم و جشن عبادت 

می گيرم.
پيمان گفت: »خب من هم امسال نهُ ساله شدم. هيچ 

فرقی هم با سال های دیگر نداشت.«
مامان لبخندی زد و گفــت: »فرق می کند. دخترها 
نهُ سالگی به سنّ تکليف می رسند. برای همين جشن 
عبادت می گيرند. این یک تولدّ معمولی نيست. کلّی 

کار داریم.«

شما هم در منزلتان مهمانی یا جشن گرفته اید؟ به نظر شما چه کسی باید کارهای جشن را انجام دهد؟
اگر قرار باشد شما برای جشن عبادت روشنا برنامه ریزی کنید، برای اینکه همه ي کارها بر دوش یک نفر 

نیفتد، چه پیشنهادی دارید؟ جدول زیر را کامل کنید.

     تصویرگر: مطهّره پلاسی زاده

     معصومه ربیعی/ حديثه كريمي

زنگ مدرسه به صدا درآمد. بچّه ها با خوش حالی از 
درِ مدرســه بيرون رفتند. پونه روشنا را پيدا کرد. به 
طرفش دوید و به او گفت: »امروز عصر با مامانم به 
خانه تان می آیم. مامانم می خواهد در مورد کيک تولدّ 

با مامانت صحبت کند.«
روشــنا گفت: »چه عالی! من هم امروز کارت های 
دعوت را به دوستانم دادم. پنج تا از هم کلاسی هایم 

را دعوت کردم؛ محيا، سارا، مریم، ضحی، کيميا.«
پونه گفــت: »به به! خيلی خــوش می گذرد. عصر 

می بينمت. خداحافظ.«
پونه همان طور که می رفت با خودش فکر مي کرد: 
»می خواهم یک هدیه ي خيلی خوب به روشنا بدهم. 

برایش چه ببرم؟«
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محتواي این داستان از كتاب هاي درسی پایه های دوّم و سوّم
ابتدایي انتخاب شده است:

پایه ي دوّم: نور و علائم هشداردهنده، نیم در ساعت، تقارن، جمع و تفریق، 
همکاری در كارها

پایه ي سوّم: همکاری در خانواده، كاربرد كسر، آشنایی با سنّ 
تکلیف و اشتیاق نسبت به آن، آشنایی بیشتر با نماز



پونه ناگهان گفت: »مامان! هدیه! هنوز هدیه برایش 
انتخاب نکردم.«

مامان همان طور که به طرف در می رفت گفت: »بيایيد 
برویم. توی راه فکر می کنيم.«
   

خاله چند قالب کيک آورد و گذاشت روی ميز. مامان 
قالب ها را نگاه کرد؛ یکی دایره بود، یکی مثلّث، یکی 

هم شکل قلب. 
پونه یکی از آن ها را برداشت و گفت: »این چه قشنگ 

است! شکل قلب است. همين خوب است.«
روشنا یکی دیگر برداشت و گفت: » امّا من دوست 

دارم مثلث باشد.«
مامــان گفت: »باید بتوانيم کيــک را در اندازه های 
مساوی تقســيم کنيم. برای همين، بهتر است شکل 

دیگری انتخاب کنيم.«

     تصویرگر: مطهّره پلاسی زاده

     معصومه ربیعی/ حديثه كريمي

با توجّه به اینکه هر قالب کیک 
برای 10 نفر مهمان مناسب است، به نظر 

شــما بهتر اســت کدام  قالب  را انتخــاب کنند تا 
راحت تر بتوانند کیک را به قسمت های مساوی تقسیم 

کنند؟
هر کیک به چند قسمت مساوی تقسیم می شود؟

1  قسمت کیک را  اگر روشنا یک قســمت از 0
بخورد، کسر آن چگونه نوشته مي شود؟  

................
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1
آرد و بيکينگ پودر را در یک ظرف بزرگ بریزید و 

با هم مخلوط کنيد.

2
را در ظرف دیگري  تخم مرغ هاي شکسته و شکر 
بریزید وآن ها را با هم زن برقي یا چنگال مخلوط کنيد. 
شکر باید به خوبي در تخم مرغ حل شود و مایعي کرم 

رنگ و حباب دار درست شود. 
3  

مخلوط  ظرف  توي  را  وانيل  و  روغن  آب،  حالا 
تخم مرغ و شکر بریزید و همه را با قاشق هم بزنيد. 

مراقب باشيد مواد از ظرفتان بيرون نریزد.

4  
آرد و بيکينگ پودر را کم کم به مخلوط موادّ دیگر  

اضافه کنيد و هم بزنيد تا جایي که مواد به خوبي 
جذب یکدیگر و یکدست شوند.

5  
وقتي موادّ کيک، کرم رنگ و کش دار شد، آن را 
درون ظرفي که در آب جوش نمي شکند بریزید.

سر قالب کيک شما باید حدّاقل چهار تا پنج 
سانتي متر خالي بماند تا جا براي پف کردن کيک 

وجود داشته باشد.

6   
حالا قابلمه اي بزرگ تر از قالب کيکتان بردارید. 
به اندازه ي دو تا سه سانتـي متر آب داخل آن 

 بریزید و قالب کيک را در آن بگذارید.

7 
قابلمه را روي شعله ي روشن و متوسط اجاق 
گاز بگذارید. درِ قابلمه را با دم کني بپوشانيد. 
حدود یک ساعت بعد، کيک شما آماده است.
)اين مرحله را حتماً با كمك يك بزرگ  تر انجام دهيد.( 

مي توانيد روي کيک را با بيسکویت، ميوه ،  پودر 
کاکائو یا هرچيزي که دوست داشتيد تزیين کنيد.

ن
                     نوش جا

 عکس: اعظم لاریجاني

1

7

بياييد با هم اين 

كيك را بپزيم.

 ریحانه نعمت الهّي

موادّ لازم
تخم مرغ، سه عدد

آرد سفید، یک و نیم لیوان
1ـــ لیوان (

2         )یک لیوان و 
شکر، یک لیوان

وانیل، یک قاشق مرباّخوري
بیکینگ پودر، دو قاشق مرباّخوري

1ـــ لیوان
2 آب؛ )نصف لیوان ( 

1ـــ لیوان(
2 روغن مایع، نصف لیوان ) 

3
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مامان فهرســت  مواد را خواند. خاله پرسيد: »برای 
سی نفر مهمان چقدر از این مواد باید تهيهّ کنيم؟«

خاله گفت: در خانه همه ی موادّ لازم را داريم، فقط 
تخم مرغ نداريم. 

پیمان گفت: آن را هم من و علی تهیهّ می كنیم.

بعد از محاسبه ی تعداد تخم مرغ ها، خاله برگه را به 
علی داد و گفت: »خریدن تخم مرغ ها با شما.«

علی پاهایش را به نشانه ي احترام جفت کرد و گفت: 
»چشم قربان!«

بعد چشــمکی به پيمان زد و گفــت: »بدو برویم 
پسرخاله. مأموریت ما شروع شد.«

پونه و روشــنا داشتند گُلِ سرهای کوچک را با گل 
و روبان تزیين می کردند. قرار بود در جشن تولدّ به 

همه ي دخترها گل سر هدیه بدهند.

3
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برای 30 نفر)سه قالب کیک(برای 10 نفر)یک قالب کیک(

3 تخم مرغ                                ..............................                     ..............................

برای 20 نفر)دو قالب کیک(

پیمان گفت: چون برای هر قالب کیک سه عدد تخم مرغ لازم داریم، پس
 می توانیم با الگویابی، تعداد تخم مرغ های لازم برای 30 نفر را حساب کنیم.

به پیمان کمک کنید تعداد تخم مرغ ها را به درستی حساب کند.



زنگ تفریح بود. پونه پيش روشنا رفت و گفت: »خدا 
کند زودتر جمعه بشود! دلم دارد آب می شود.«

روشنا گفت: »راستی قرار است توی جشن با دوستانم 
نماز شکر بخوانيم. تو هم چادر نمازت را با خودت 

بياور.«
پونه گفت: »باشد. ولی من درسـت بلد نيستم

  نماز بخوانم.« 

روشنا خندید و گفت: »تا جمعه وقت داری تمرین 
کنی. هرچه را بلد نيستی بگو یادت بدهم. مهم ترین 
چيز این است که پاك باشي. یعني چيزهایي مثل خون 

روي بدن و لباست نباشد.«
پونه لبخند زد و گفت: »پس از همين الان شــروع 

مي کنيم.«

3
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پونه: »من سوره ها ی حمد و توحید را حفظ هستم. امّا بقیّه اش را خوب نمی دانم. 
می شود کمکم کنی روشنا؟«

روشنا: »خب نماز شکر مثل نماز صبح، دو رکعت است. اوّل باید نیّت کنیم دو 
رکعت نماز شکر می خوانم قربه الی الله. بعد، دست هایمان را کنار گوشمان 
می آوریم و می گوییم الله اکبر. در هر رکعت، اوّل، ســوره ی حمد و توحید را 

می خوانیم و ...« 
فکر می کنید روشنا در ادامه به پونه چه گفت؟ اینجا بنویسید.

ذکر رکوع  :................................................................................................

ذکر سجده   :................................................................................................

روشنا: »در رکعت دوّم، بعد از خواندن حمد و سوره، دست ها را مقابل صورت 
مي گیریم و ذکر  قنوت را مي خوانیم.«

ذکر قنوت    :.................................................................................................

دوباره به رکوع می رویم و ذکر آن را می گوییم و بعد از آن دو بار به سجده 
مي رویم و ذکرش را می گوییم.

و بعد از اینکه از سجده بلند شدیم، ذکر تشهّد و سلام را مي خوانیم. به قول 
مامان، بعضي چیزها آن قدر مهم هستند که کم و زیاد شدن آن ها نماز را باطل 
مي کند )رکن هاي نماز(. مثل کلید که اگر دندان هایش کم و زیاد شود؛ دیگر 

قفل باز نمي شود.
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توی خانه، پونه با ناراحتی به مامان گفت: »من هنوز 

هدیه ام را آماده نکرده ام.«
مامان چند تا کاغذ به پونه نشان داد و گفت: »اوّل بيا 
یکی از این طرح ها را برای روی کيک انتخاب کنيم. 

کدام طرح بهتر است؟«
مامان طرح های تزیين کيک را روی برگه اي نقّاشی 
کرده بود. پونه طرح ها را نگاه کرد و یکی از آن ها را 

انتخاب کرد؛ طرح پروانه اي روی یک گل.
مامان پرسيد: »دليل انتخابت چه بود؟« 

پونه گفت: »چون پروانه پرواز می کند. من هم دوست 

دارم پرواز کنم و توی آسمان بروم.«
مامان لبخندی زد و گفت: »پس بهتر است هدیه اي هم 

که مي خواهي بگيري چنين چيزی باشد.«
پونه با تعجّب گفت: »پروانه بگيرم؟!«

مامان گفت: »پروانه که نه؛ چيزی که بشود با آن به 
آسمان رفت.« 

پونه به نقّاشی نگاه کرد و به فکر فرو رفت.
یکدفعه تلفن زنگ زد و مامان مجبور شد تزیين کيک 
را نصفه کاره رها کند. او از پونه خواست که تزیين 

کيک را کامل کند.

نه کمک کنید تزیین طرح پروانه را به زیبایی کامل کند.
ه پو

    ب
     



قرار بود علی و پیمان به پدر کمک کنند و ترتیبي دهند که مهمان ها خانه ی 
روشنا را در کوچه راحت تر پیدا کنند و خانه ي آن ها از دور هم مشخّص باشد. 

برای همین، ایده ی جالبی به ذهنشان رسید.

گر شما جای آن ها بودید چه کار می کردید؟ ا

   
جمعه فرا رسيد. پونه از صبح زود لباس ها و وسایلش 
را آماده کرده بود. او پيراهن مهمانی اش را پوشيد و 
آمد وســط هال. چرخی زد و به پيمان که خسته و 

کوفته از راه رسيده بود، گفت: »چطور است؟«
پيمان خندید و جواب داد: »خوب اســت بابا! بس 
است دیگر. یک هفته است داری تولدّتولدّ می کنی.« 

پونه گفت: »کارها را درست انجام دادی؟«
پيمان روی مبل دراز کشيد و گفت: »آره. دو ساعت 
با علی زحمت کشيدیم تا بالاخره وصلشان کردیم. 
حسابی خسته شــدیم. ولی عوضش خيلی قشنگ 

شد.« 

پونه گفت: »هورا! ممنون داداشــی! راستی من هم 
بالاخره هدیه ام را آماده کردم.«

پيمان گفت: »چی گرفتی؟ بياور ببينم.«
پونه توی اتاق رفت و با یک جعبه برگشت. درِ جعبه 
را باز کرد و به پيمان نشان داد. پيمان ابروهایش را بالا 

داد و گفت: »سليقه ي خودت است؟«
پونه گفت: »بله که سليقه ي خودم است.«

پيمان گفت: »از تو بعيد است! خيلی قشنگ است!«
پونه یکهو داد زد: »مامان، پيمان من را اذیتّ می کند.«

3
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پونه و مادرش چه ساعتی به 
خانه ی روشنا می رسند؟

 روی ساعت نشان دهید. 

مامان از آشپزخانه بيرون آمد. پونه را که دید، با تعجّب 
گفت: »تو چرا از حالا لباس پوشيدی؟ جشن ساعت 

چهار شروع می شود.« 
پونه گفت: »خب من زودتر آماده شــدم که زودتر 

برویم.« 
مامان گفت : »بله اتفّاقاً قرار است ما زودتر برویم که 
کمک کنيم. ولی الان نه. ســاعت دو و نيم حرکت 

می کنيم.
 نيم ساعت راه داریم.«

روشنا چشم هایش را بست. پونه جعبه ي هدیه را توی 
دست او گذاشت.

روشــنا هيجان زده و خوش حال شد. سعي کرد درِ 
جعبه را باز کند. بال هــای کوچک پروانه ها را زیر 
دســتش حس کرد. چشــم هایش را باز کرد. 
لبخندی روی لبش نشست. روسری بزرگ 
پروانه ای را خوش حال و شادمان باز کرد و 

آن را روی سرش انداخت.
 مامان گفت: »مثل فرشته ها شدی.«

پونه لبخند زد و گفت: »جشــن عبادتت 
مبارك.«

خانه ي خاله با آویزهای رنگی و بادکنک و تور تزیين 
شــده بود. یک عالمه ميوه و شيرینی روی ميز چيده 
بودند. جلوی پنجره، رو به سمت قبله، جانماز مخمل 
ســبزي روي زمين پهن بود. چادر نماز سفيدي هم 
داخلش داشت. روشنا پيراهن صورتی بلندي پوشيده 
بود. پونه پيش او رفت و گفت: »سلام. چشم هایت را 

ببند.«
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وسایل مورد نیاز: لوله يِ خالی دستمال كاغذي، 
دستمال كاغذي، ماژیک، نخ كنفی، چسب چوب، قلم مو 

و آبرنگ.
1 

 چند دستمال كاغذی را فتيله پيچ  كنيد. بعد آن ها را به شكل 
حلزونی بپيچيد و سرهایشان را با چسب محكم كنيد.

2 
 با توجّه به تصویر ، دو دایره ی بزرگ و دو دایره ي كوچک درست 

كنيد. 
3

 با آبرنگ روی دایره های دستمالی  را رنگ كنيد. 
4

 دایره های  بزرگ و كوچک را مانند بال پروانه در دو قسمت كناری پایين 
و بالای لوله ی خالی  دستمال، بچسبانيد.

5 
دو تكّه نخ كنفی را در قســمت داخلی و بالای لوله ي دستمال كاغذي 

بچسبانيد. 
6

در پایان، با یک ماژیک، برای پروانه ي خود چشم و دهان بكشيد.

ی
ی  لوله ا

پروانه 

ی شممما آماده است.
ی زیبا

وانه 
پر

روش ساخت اين 

كاردستي را

جا ببين.
  اين

تی
         کاردس
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 ماندانا  واحدی 

 عکّاس: اعظم لاریجانی



سنجاق پروانه ی

 ســنجاق سر پروانه ای شما آماده است.

ی شتتما آماده استتت.
ر پروانه ا ستت

ق 
جا

ستتن
       

       
       

      

روش ساخت اين 

كاردستي را  

اينجا ببين.

وسایل مورد نیاز: پارچه ي نمدي، قیچی، 
چسب مایع، مهره یا مروارید، گیره ي 

ساده ي مو.
1

روي كاغذ شكل يك پروانه را بكشيد و دورش 
را ببِرُيد تا يك الگو داشته باشيد. 
2

الگوی پروانه را روی پارچه ي نمدي قرار دهيد و 
دور تا دور آن را برش بزنيد. 
3
مهره ها را روي خطّ نيمه ي پروانه بچسبانيد.
4
در آخر، گيره ی مو را با چسب به پشت پروانه 

بچسبانيد.

            سنننجاق پروانه ا ی

3
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در دنياي ما داستان ها و قصّه های زیادی وجود دارند که از 
نسل هاي گذشته و پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها به ما رسيده اند 

و معلوم نيست اوّلين بار چه کسانی آن ها را ساخته اند.
در زمان هاي قدیم، بيشتر داستان ها برای بزرگ سالان نوشته 
می شد، امّا در گذشته اي نه چندان دور، نویسندگاني که بچّه ها 
را خيلی خيلی دوست داشتند، شروع به نوشتن داستان هایي 
برای آن ها کردند؛ یکی از نویسندگاني که کتاب های زیادی 
بچّه ها و  نام داشت.  بچّه ها نوشت، »مهدی آذریزدی«  برای 
بزرگ ترها، ایشان را با مجموعه کتاب های »قصّه های خوب 
برای بچّه های خوب« می شناسند. دوستان عزیز! خوب است 
بدانيد به خاطر زحمت هاي زیادی که آقای آذریزدی برای 
ادبياّت کودکان و نوجوانان کشيدند، ایشان را با عنوان »پدر 

ادبياّت کودك و نوجوان« مي شناسند.
مهدي آذر یزدي در تيرماه سال 1388 آسمانی شد.

بچّه های عزیز! باید بدانيم نوشتن یک داستان جذّاب که همه 
از خواندنش لذّت ببرند، مراحلی دارد که، به اميد خدا، از این 
شماره ي مجلّه به بعد، با یکی از آن ها آشنا خواهيم شد و کمی 

با هم تمرین خواهيم کرد.
موضوع داستان

اوّلين مرحله در داستان نویسی، انتخاب یک موضوع جذّاب 
است. برای پيدا کردن موضوعي جذّاب براي داستان، ابتدا 
باید خوب فکر کنيم؛ موضوع داستان مي تواند خاطراتمان با 
خانواده، با دوستان، در مدرسه، در محلّه، یا اتفّاقی باشد که 
ميان همسایه ها رخ داده است. یا ماجرایی باشد که در یک 
کتاب خوانده ایم یا در قصّه ای شنيده ایم یا حتیّ ماجراهایی که 
در فيلم ها و پویانمایي ها دیده ایم. همه ي این ها می توانند منبع 

خوبی برای انتخاب موضوعي جذّاب باشند.

دي
 رشي

رضا

حمّد
م          

    

                  تصویرگر: میثم موسوی
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 بن
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مثلًا یادم مي آید وقتي کودك بودم، در هنگام توپ بازي، با 
یکی از بهترین دوستانم قهر کردم. یا در داستانی خواندم که 
چطور بچّه جغدی گم شده، مادرش را پيدا کرد. یا در فيلمی 
دیدم که پسرکی برای سالم پس دادن امانتي که از دوست خود 

گرفته بود، چقدر سختي کشيد. 
قهر دو تا دوست صميمی یا بازي در شهربازي نيز همگي 
موضوع هایي هستند که می توانيم با استفاده از آن  ها داستانمان 

را بنویسيم.

حالا با هم تمرین کنیم:
قبلًا خوانده اید  که  کتاب هایی  به  مرور  کنيد.  را  خاطراتتان 
نگاهی بيندازید. به فيلم ها و پویانمایي هایي که تا حالا دیده اید 
فکر  کنيد و سعی  کنيد از دل آن ها موضوعي مناسب برای 
داستان بيرون بياورید. سعی کنيد حدّاقل پنج موضوع جذّاب 

پيدا کنيد و بنویسيد. 
حالا نوبت فرستادن موضوع هاي داستان برای مجلّه است.

داستان نویسان کوچک! منتظر مرحله ها ي بعد داستان نویسی در 
شماره هاي بعدي مجلّه باشيد. 

 
                           منبع:

 کتاب »بيایيد داستان بنویسيم«؛ مهدی ميرکيایی
3
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 نورا نگاهی به وسایل خواهرش کرد و گفت:
» همه ي این  وسایل لازم اند؟«

حلما با ذرّه بينش او را نگاه کرد و گفت:
» دانشمندها بدون وسایلشان که جایی نمی روند!«

 نورا خندید و هر دو راه افتادند. 
وقتی به رودخانه رسيدند، همه چيز مثل هميشه به نظر 

می رسيد. 
حلما که انگار در زندگی اش سنگ ندیده بود، آن ها 
را برمی  داشت و خوب نگاه می کرد و درمورد اندازه ، 
شکل و رنگشان توی دفترچه اش چيزي یادداشت 

می کرد. 
 نورا که فقط دنبال بوته های تمشک می گشت، یکهو 

جيغ کشيد و نشست: »خرس گنده! خرس گنده!«
- چرا جيغ کشيدي؟ حتما صداي جيغت را شنيده!
امّا خرس گنده از جایش تکان نخورد که نخورد! 

حلما سرش را خاراند و گفت: » اصلا اینجا خرس 

کجا بود؟«
 نورا با ترس و لرز گفت:» خيلي از خانه دور شدیم!«

حلما با دوربينش نگاه کرد و با خنده گفت:
» عجب خرس گنده ای! چقدر هم ترسناك است!«

و از شدّت خنده روی زمين افتاد.  نورا هم با دوربين 
او نگاه کرد و گفت: » خُب حالا!«

حلما هنوز داشت می خندید.  نورا دست او را گرفت 
و با هم پيش موجود گنده رفتند. حلما ذرّه بين به دست 

گفت: » چرا قبلًا این را ندیده بودیم؟«
 نورا خنـدید و گفـت: » این سنـگ پـای غول هاست! 
حتماً آمده اند کنار رودخانه و حمّام کـرده و رفتـه اند. 

و مـوقـع رفتـن، آن را جـا گذاشته اند.«
حلما هم خندید و گفت: » شاید هم مال یک تمدّن 
باستانی ناشناخته بوده. نگاه کن! این خط ها را ببين.«

 نورا با دقّت به سنگ نگاه کرد، آن را لمس کرد و 
گفت: » این  شبيه چيزهایي که آدم ها مي سازند نيست. 

صّه

           ق
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لابد کار آدم فضایی هاست!«
حلما گفت: » شاید هم با سيل ماه قبل به اینجا آمده.« 
از  باید  شاید!   « گفت:  و  انداخت  بالا  شانه  نورا   

بابابزرگ بپرسيم.«
- آفرین! او خيلی از طبيعت سر درمی آورد!

دخترها تندی به سمت خانه ي بابابزرگ دویدند و او 
را پيش آن سنگ آوردند. بابابزرگ که آمد، دستي به 

ریش های سفيد خود کشيد و گفت:
» عجب فسيلی!«

 نورا پرسيد: » از کجا فهميدید؟«
بابابزرگ گفت: » با اینکه روي آن نقش کامل بدن 
حيوان نيفتاده ولی نگاه کنيد. به نظرتان این ها شبيه 

چی هستند؟«
حلما جلو دوید و با ذرّه بينش نگاه کرد.  نورا گفت:

»پنجه؟«

بابابزرگ لبخندي زد.  نورا گفت:» حالا چه کارش 
کنيم؟«

- اگر گفتي بهترین جا برایش کجاست؟
- پيش دانشمندها!

- آفرین! پس پيش به سوی پيشرفت علم!
  و همگی رفتند تا دانشمندان را خبر کنند.



وقتش رسيـده است از وسایلـي که در خانه بي استفاده 
مانده اند، یک بازي بسازیم.

چطور؟ الان با هم یاد مي گيریم.
چه چيزهایي لازم است؟

  چند تا جعبه  ي كوچک يا بزرگ
   چسب کاغذي

ما از تکّه هاي حلقه ي ورزشي )هولاهوپ( 
به جاي  چسب کاغذي و از آجـر ورزشي 

به جـاي جعبه استفاده کردیم تا تصویر 
واضح تري را به شما نشان دهيم.

 حالا با این ها باید چه کار کنيم؟
تکّـه هاي  چسب   کاغـذي   یا  هولاهوپ

را به تعـدادي کـه مي خـواهيم، در
یک مسير روي زمين مي گذاریم.
ي  ّـ یکـي، دوتـایي، سه تایي؛ حت

مي تـوانيم یکـي در ميـان هم 
بگذاریم.

 اگر هولاهوپ ها دو ردیف 
بودند، جفت پا بپّر.

حرکت کن. به هولاهوپ 
تکي که رسیدي، ليِ ليِ از 

روي آن بپّر.

و اگر سه ردیف بودند، به پهلو بپّر.
مي تواني این مرحله ها را با گذاشتن 

مجدّد مانع ها تکرار کني. 

3
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  عارفه  فردوسي پور         عکاّس: اعظم لاریجانی

حالا مي رسیم به جعبه ها.
جعبه ها را باید یکي یکي با دست از بین 

پاها روي زمین و پشت پاها بچیني.
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                     سلا

فرزند

سامرا

ج(
ن )ع

زّما
ب ال

صاح

صادق)ع(
راز

  اهل بیت)ع(دوازدهمین

 ولی عصر)عج(

کلمه ی  است.  شده  انتخاب  آقاجان«  »سلام  کتاب  از  زیر  متن 
شوند. کامل  جمله ها  تا  کن  �پیدا  گل برگ ها  داخل  از  را  مناسب 

 

      دیروز با خودم فکر می کردم آیا مردم                 از تولدّ امام زمانم باخبر بودند؟
  تا آنکه متوجّه شدم پدرشان، یعنی امام حسن عسکری)ع(، پس از تولدّ ایشان، در نامه ای 
به یارشان احمدبن اسحاق قمی، نوشته اند: برایم           ی به دنیا آمده است. این خبر یک

          نزد تو است. 
 یکی از لقب هاي امام زمان )عج( صاحب الزّمان است. به ایشان             هم می گویند. 

   در حدیثی از امام              )ع( می خوانیم: »آن امامی که از دیده ها پنهان می شود،
     ششـمین امام از نسـل من و                 نفر از امـامان              است.«



خودش جلب کرد و گفت: »آدم ها بر خلاف سایر 

می کنند،  زندگی  زمين  کره ي  روی  که  موجوداتی 

هيچ وقت به نشستن در خانه هایشان عادت ندارند. 

آن ها فکر مي کنند چون از بقيهّ ي موجودات این سياّره 

باهوش ترند، می توانند محلّ زندگی، غذا، آب و حتیّ 

هوایی را که آن ها تنفّس می کنند هم صاحب شوند 

تا فقط خودشان بهره  ببرند. بدتر اینکه، آن ها طوری 

همه جا را آلوده می کنند که هيچ  جا و هيچ چيزي، 

دیگر به درد نمی خورد!« فيل کوچولو گفت: »خب، 

من می توانم بروم و با آن ها صحبت کنم تا دست از 

سر جنگل ما بردارند.« مامان فيل کوچولو با لبخندی 

گفت: »عزیزم! خيلی از اجداد ما تلاش کردند این 

کار را انجام دهند، امّا شکارچيان، آن ها را به خاطر 

به دست آوردن عاج فيل، شکار و یا مجبورشان کردند 

تا آخر عمر در سيرك ها، تعادلشان را روی توپ هاي 

بزرگ حفظ کنند!« بابای فيل کوچولو هم ادامه داد: 

»البتهّ عجيب نيست که حرف زدن با آن ها فایده ندارد، 

چون خيلی وقت ها آدم ها حتیّ حرف همدیگر را هم 

دیگر!«  موجودات  حرف  به  برسد  چه  نمی فهمند، 

فيل کوچولو گفت: » این طوری که آدم ها خيلی تنها 

آن روز فيل کوچولو در دلش غم داشت؛ قرار بود 

خانواده اش و بقيهّ ي حيوانات جنگل، که در همسایگي 

آن ها زندگي مي کردند، خيلی زود خانه هایشان را 

ترك کنند و برای زندگی، به جای دیگری بروند. 

فيل کوچولو با قيافه اي در هم و غصّه دار، از مادرش 

بود،  ضروری شان  وسایل  جمع کردن  حال  در  که 

پرسيد: »چرا مجبوریم اینجا را ترك کنيم مامان؟ من 

این خانه و این جنگل را خيلی دوست دارم.« مامانِ 

بقيهّ ي حيوانات  فيل کوچولو گفت: »من، پدرت و 

جنگل هم دوست نداریم جایی را که مدّت ها در آن 

زندگی کرده ایم ترك کنيم. ولی چاره  چيست عزیز 

من؟ آدم ها به محلّ زندگی مان آمده اند و می خواهند 

وقتی هم  بسازند.  در جنگلمان، جادّه و ساختمان 

که پای آدم ها به جایی باز شود، ما حيوانات، دیگر 

آدم ها  »چرا  پرسيد:  فيل کوچولو  نيستيم.«  امان  در 

هم مثل ما در خانه های خودشان نمی مانند؟ اصلًا 

بابای  دارند؟!«  چه کار  ما  جنگل  و  خانه  به  آن ها 

فيل کوچولو که فرصت پيدا کرده بود از تجربه هاي 

خودش با آدم ها بگوید، با سرفه ای توجّه او را به 
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می شوند! چون همه ي موجودات از آن ها می ترسند 

و از کنارشان فرار می کنند.« بعد فيل کوچولو یادش 

آمد که زماني تصوّر می کرد در آینده به خاطر هيکل 

بزرگ و خرطوم قوی و عاج های بلندش، از بقيهّ ي 

دوستانش در جنگل برتر خواهد بود و به آن ها امر و 

نهي خواهد کرد. )البتهّ که در این صورت، آن ها هم 

دیگر با او بازی نمي کردند و او حسابی تنها مي شد!( 

فيل کوچولو تازه فهميده بود چقدر اشتباه می کرده. 

ناگهان فکری به ذهنش رسيد و به هر زحمتی که 

بود، از ميان وسایلي که مامانش جمع کرده بود، 

شد.  نوشتن  مشغول  و  درآورد  کاغذ  و  قلم  یک 

مامان و بابای فيل کوچولو با تعجّب همدیگر را نگاه 

کردند. سرانجام مامان فيل کوچولو گفت: »الان چه 

وقتِ نوشتن تکاليف مدرسه است؟« فيل کوچولو که 

حسابی غرق در تفکّر و نوشتن بود، گفت: »من که 

مشق نمی نویسم. می خواهم ماجرایی را که در جنگل 

برایمان رخ داده به صورت یک داستان بنویسم و به 

مجلهّ اي بفرستم که فقط بچّه  آدم ها آن را می خوانند. 
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 علی زراندوز  

من مطمئنمّ بالاخره بچّه  آدم ها یک روز خواهـند 

فهميد که دوستی با موجودات دیگر کره ي زمين، از 

ساختن هر جادّه و شهربازی و ساختمانی مهم تر و 

مفيدتر است!« پدر و مادر فيل کوچولو نمی دانستند آیا 

کاری که فيل کوچولو مي خواهد انجام دهد فایده اي 

را  داستانش  گذاشتند  حال،  هر  به  امّا  نه؛  یا  دارد 

بنویسد و به او قول دادند آن را براي مجلهّ ای بفرستند 

که خواننده هایش فقط بچّه آدم ها هستند. فيل کوچولو 

به جز نوشتن داستان، یک نقاشی هم کشيد؛ نقّاشي 

روزي که به خاطر رفتار بدش در مدرسه تنها مانده 

بود و بقيهّ ي موجودات با او کاری نداشتند. او مطمئن 

بود وقتی بچّه  آدم ها نقّاشی او را ببينند و داستانش 

را بخوانند، بزرگ که شدند، با ماشين آلات بزرگ 

و ارّه های پر سر و صدایشان، به محلّ زندگي سایر 

موجودات کره ي زمين آسيب نمي رسانند و تصميم 

مي گيرند مثل کساني نباشند که به خاطر رفتارهای 

بد و مغرورانه، تنها مي مانند. راستی بچّه ها، به نظر 

شما فيل کوچولو به هدفش مي رسد؟ 

ّ
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 نرگس نيرومند  و فاطمه اروجي   
     تصویرگر: فاطمه زهرا تجردّ
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بچّه ها می دانیم که سفر در زمان خیالی است و در قصّه ها اتفاق 
می افتد. در ماجراهای سعید و لاکی، دوستان ما به بهانه ی یک سفر

خیالی، با شیخ بهایی و کارهای بزرگی که انجام داده است، 
آشنا می شوند.
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بـود*.  مقدس  دفاع  روزهـاي  موشکی اوّليـن  هيچ  ما  که  می دانست  از دشمـن  آن ها  پرتاب  با  بخواهيم  که  چهار ســال بعد، رزمنده ي جواني به نام »حسن نشد براي این کار به ما موشک بدهد. خودمان دفاع کنيم. هيچ کشوری هم حاضر نداریم 

طهرانی مقدّم« توانست هشت موشک برای ایران 

تهيّه کند. این بار، ما جواب موشک های دشمن را 

دادیم وشش موشک به پالایشگاه و مناطق نظامی 

دشــمن پرتاب کردیم. آقای طهرانی مقدّم، کار 

جالبی انجام داد؛ او دو موشک  را نگه داشت و بعد 

از مدّت کوتاهی، جوانان هم وطن ما از روی همان 

دو موشک، موشک های دیگری هم ساختند.

 بعد از جنگ تحميلی، موشــک های بسيار 

قوی تر و پيشرفته تری ساخته شد. بعضی از 

آن ها را مي شــد به فضا فرستاد، تا در هنگام 

بازگشتشان به  زمين، به هدف بخورند. آقای 

طهرانی مقدّم شهيد شد. امّا همکاران با وفای 

مدّت ها بعد، دانشمندان باهوش ایرانی او، مسير پيشرفت را ادامه دادند.

بسازند؛  فضاپيما  موشک  توانستند 

خودش  با  می توانست  که  موشکی 

ماهواره یا چـند موجـود زنده ی کوچک 

را به فضا ببرد. ساخت موشک فضا پيما 

موفقّيّت خيلی بزرگی برای کشور ما بود. 

بتوانند  که  تلاش اند  در  ما  دانشمندان  حاضر،  حال  در 

خودشان فضانورد به فضا بفرستند. این اتفّاق حتماً رخ 

خواهد داد و در آینده، روزی خواهد رسيد که یکی از 

شما دانش آموزان باهوش ایرانی، به اوّلين دانشمند فضانورد 

ایران تبدیل شود.

 محمّد هادی  نیکخواه آزاد
1

2

3

4

5

*31 شهريور سال 1359، آغاز جنگ تحميلي.

         علمی
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         قصّه

 محبوبه دشتی

 تصویرگر: زهره سادات طباطبایی
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حمّام وکیل

هوا هنوز روشن بود. آقا فؤاد و دامادش سر هم داد و 
بيداد مي کردند.

بچّه ها در هوای معتدلِ پيش از غروب مشغول بازی 
بودند، صدای آقا فؤاد مي آمد که داد می زد: »این ارث 

مال من است.«
مال  »نخير،  نمی آمد و مي گفت:  دامادش هم کوتاه 

خودم است.«
ل را می شنـاخت.  از ميان بچّـه ها یک نفر آقا مُفَـضَّ
می دانست او مشکل را حل می کند. پس دوان دوان 

رفت و با او برگشت.
آقا مفضّل کمی توی کوچه ایستاد. سر و صداها را 
گوش کرد و ماجرا را فهميد. بعد به آرامی دو سه بار 

در زد.
آن دو نفر که از در بيرون آمدند، آقا مفضّل سری تکان 

داد و با خنده گفت: »مردهاي مؤمن، سر مال دنيا با 
هم دعوا مي کنيد؟«

بعد بدون اینکه معطّل جوابی شود، پولي را از جيب 
خود درآورد و آن را به آقا فؤاد داد و گفت: »راضی 

شدی؟«
داماد آقا فؤاد سرش پایين بود. آهسته گفت: »خدا 
باریک  به جاهای  دعوا  بود  نزدیک  بدهد.  خيرتان 

بکشد. خيلی مرد هستيد.«
امام  »مرد  گفت:  و  زد  او  شانه ی  روی  مفضّل  آقا 
صادق)ع( است که این پول ها را به من داد تا با آن ها 

بين مسلمين صلح و صفا برقرار کنم.«
پسری که دنبال آقا مفضّل رفته بود گفت: »عمـو 

مفضّل، من می دانستم، من می دانستم.«
ّـب پرسيـد: »چه چيـزي را  داماد آقا فؤاد با تعج
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می دانستی؟«
چقدر  صادق)ع(  امام  که  »می دانستم  گفت:  پسر 
مرد است و چقدر از دعوا کردن بيزار است. تازه، 
می دانستم به عمو مفضّل سفارش کرده صلح برقرار 

کند.«
عمو مفضّل پيشانی پسر را بوسيد و گفت: »احسنت 

پسرم. از تو به امام )ع( خواهم گفت.«
هوا کم کم داشت تاریک می شد. عمو مفضّل راهی 

شد. بچّه ها هم به خانه هایشان رفتند.
پسرك از همه تندتر دوید. دلش می خواست مادرش 
بداند چه گلی کاشته است؛ گلی به قشنگیِ تعریف 

عمو مفضّل از او پيش امام )ع(.

منبع: دایره المعارف سبک 
 زندگی اهل بیت. 

غلامرضا حیدری ابهری.



جيکو در جنگل گيسوم زندگي مي کند. این جنگل یکی از زیباترین جنگل های 
شمال ایران است و آب وهوای مطبوع و درختان سر به  فلک کشيده دارد.  یک روز 
صبح، قرمزخان، قلدرترین گنجشک جنگل، جيکو را مجبور کرده بود دانه هایي را 
که براي خودش جمع کرده بود، به او بدهد. پدربزرگ که متوجّه شد نوه اش جيکو 

خيلي از این اتفّاق ناراحت است، تصميم گرفت برای او خاطره ای تعریف کند:
»یادم می آید یک بار پدربزرگم تعریف می کرد که وقتی خيلی کوچک بود، جنگل  
خيلی سرسبزتر از امروز بود و هنوز سرو بزرگ جنگلمان را برای راه سازی قطع 
نکرده بودند، بزرگمردی با دوستان مهربانش مدّتی در دل این جنگل زندگی کرد تا 
از سرزمينمان مراقبت کند. پدربزرگ می گفت یک روز با صدای گلوله و شيهه ی 
اسب از خواب پرید. می خواست فرار کند، که از شدّت ترس ناگهان به شاخه ی 
درختی خورد و زخمی شد. دیگر نمی توانست پرواز کند و خودش را نجات دهد. 
ميرزا، همان مرد مهربان، در ميان جنگ با زورگویان زمانش، از اسب پياده شد و او 
را در جيب خود گذاشت. پدربزرگ می گفت خيلی ترسيده بود، ولی همانجا فهميده 
بود که خدا خيلي دوستش دارد. بعد از اینکه درگيری به طور موقّت تمام شد، ميرزا 
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 تصویرگر: مرضيه صادقی رضيه افضل زاده



بال پدربزرگ را بست و چند روزی از او مراقبت 
کرد. پدربزرگ در همان چند روز، ميرزاکوچک خان 

جنگلی و دوستانش را شناخت.« 
جيکو پرسيد: »این جنگلی خان که می گویيد، مگر چه 

کسی است؟«
پدربزرگ خندید و بعد صدایش را صاف کرد و گفت: 
»منظورت همان ميرزاکوچک خان جنگلی است؟ از 
کدام کار خـوبش بگویم؟ همـين قدر بدان که او با 
جرئت زیاد در مقابل زور گویان زمان خودش ایستاد. 
من مطمئنمّ تو هم می توانی راه حلّی برای دانه هایت و 

قرمزخان پيدا کنی.«
به نظر شما جيکو باید چه کار کند؟
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 تصويرگر: مرجان حیدری موناساداتخضرایی
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دریکروزگرمتابستانیپرَپرَیرویبرگینشسته
بودوخودشراخنکميكرد.

مردیدواندوانبهسمتخانهیدوستاورفت.
نالهگفت:»محمّدمهربان)ص(!خیلی با و درزد

گرسنهام.غذاییداریبهمنبدهی؟«
پرپریشاخکهایشتیزشدتاببیندادامهيماجرا

چهمیشود.واقعاًدلشبرایمردسوخت.
رویعبایدوستخودنشست.

محمّد)ص(مهربانپرسید:»چهكسیامشباینمرد
رامهمانخودشمیكند؟«

داشت دوست خیلی هم را او پرپری كه مردي
گفت:»من،ايفرستادهيخدا.«وبعدپیشهمسر
زهـرا)س(جاندرخانه عزیـزشرفتوگفـت:»

غذایيهست؟«
حضرتزهرا)س(كمیفکركردوگفت:»جزغذای
بچّههاچیزینداریم،ولیمهمانواجبتراست.«
بچّههارابخوابانو حضرتعلی)ع(گفت:»پس

چراغهاراخاموشكن.«
هنگاميكهمردغذاراتندوتندمیخورد،آنها
طوريرفتارميكردندكهمثلاًخودشانهمدارند

         قصّه



منبع: دایره المعارف سبک 
 زندگی اهل بیت. 

غلامرضا حیدری ابهری.
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غذاميخورند.مهمانكهغذایشراخوردوسیر
شد،حضرتزهرا)س(دیدظرفغذابهلطفخدا،

پرُِپرُاست!
فردایآنروزپرَپرَیدوبارهرویعبایدوستش

نشستوبهمسجدرفت.
حضرتعلی)ع(نمازصبحشرامثلهرروز،پشت

سرحضرتمحمّد)ص(مهربانخواند.
كميبعد،پرپریمتوجّهشدكهدوستشبادیدن

حضرتعلی)ع(چشمهایشبارانیشد.
حضرتمحمّد)ص(بهآرامیگفت:»علی)ع(جان!

خداوندازكاردیشبشماخشنودشدهاست.«

پرپریهمازخوشحالیومهربانیدوستانشذوق
كردودورسرشانچرخیدوخندید.

خیلیزودآیهينهمسورهیحشردرستایشاین
گذشتومهربانیاهلبیتنازلشد.

معنیآیه:»آنانرابرخویشمقدّممیدارند،هرچند
خودنیازمندباشند.«
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